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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-دبی ا

 
  ع جامی : تھيه و نگارش

 ٢٠٢٠ سپتمبر ١٠

 

  نامه و ديوان اشعاری از زندگيايادواره 
  پدرشعرمقاومت افغانستان ی ھرویئعلی فدا استاد برات 

١ 

  

  

،  مھم بشراست، سخنوران سخنادبيات فارسی ھم يکی ازارکان. شعروادبيات ازغنی ترين وزيباترين آثاربشری است

شاعران آزاده به زبان فصيح فارسی دری درھر سده درين خطه وسرزمين بلاکشيده برای انتقال اززبان  وران وه انديش

ٔمند وبا ھمين انديشه بلند ه شه ھای والای مردمی شان خلقھای ستم ديده را بھروکلام شعری شان ازپيام، عواطف واندي
 . آزاديخواھی درسرزمين شعروادب باليده اند، با نظم نامه ھا و حماسه آفرينی ھای شان جامعه را بھره مند ساختند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  . بزرگ اين خطه استادانتی ھروی، يکی ازاين شاعران وسخنوران آزاد انديش اين سرزمين بلاکشيده ويکی ازاسئفدا

 صفحه می باشد، به ۵٢١که حاوی » ديوان اشعارپدرشعرمقاومت استاد فدائی ھروی«ی ئخواستم، تاپيش ازآئين رونما

ثيرات استاد را در أ ازغزليات وسروده ھای حماسی، مقام ادبی، نقش و تٔ ایهگی پرافتخارشان پرداخته وپارمعرفی زند

  .  ھنر و ادبيات پيشکش کنمۀ حوزانمنده ب و کليه علاقشعرمعاصرحضوردوستداران شعرواد

 

 :ى ھرویئ استاد فرزانه وشاعريگانه جناب استاد فداۀنامزندگٮ

گى ھاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرھنگى آن اھميت بسزا براى آشنائى با شعروادبيات ھرملتى، شناخت وويژ

ٔکی آن به زبان مردم ستمديده ما، انقلابى را درشعر ونزدي) عروضى(ى شعرازقالب ھاى سنتى ئدارد، امروزه رھا
، دراين سرزمين بلا كشيده، دری-معاصركشورما پديد آورده است، چون كه آزاد انديشی در شعر و زبان شيوای فارسى

به زبان فصيح و صدای  ويرانگر و  دراوج تجاوز واشغالگری ھمراه با سلطۀ قدرت ھای غدارکه داردای  هقدامت پيشين

شاعران مردمی وانقلابی كه ازدرد و رنج توده ھاى خود نظم نامه ھا، واشعارحماسی . نه متبارز بوده استآزاديخواھا

. وآزاديبخش ميھنی را سروده اند، درھنگام رستاخيز ملی ومھينی با زبان آتشين شعر، گلوله ھای خصم را پاسخ گفتند

 .اع خونباركشورما، گواه بارزی براين مدعا استی، به اشاره ازاوضئی از آفرينش ھای حماسی استاد فداانمونه 

  وطن ای سنگر خون صحنۀ پيكار وطن 

 انخوار وطنـ خصم جھه ـگـوطن ای پاي

  ۀ اغيار وطنـوطن ای دست خوش سلط

  وطن ار ـداكـف ران ـشي ۀ ـن ای بيشـوط

 کز توھرگوشه صدائيست به آھنگ دگر                      

  یا ای وطن بی كس وبی يار ومدگارنه

  یاه ـار نـتـرفـار گـيـف اغـد در كـا ابـت

  یاه ـدار نـده و بيـنـردم رزمـخالی ازم

 یاطعمۀ ھردشمن خونخوارنه  زاين ابيش

  نكند در تو اثر بازی و نيرنگ دگر                              

  چند روزی مكن انديشه اگر خوارشدی

 ان ستمگار شدیـوس فـــروشـزم نامـب

  تارشدیۀ كشـدجلۀ خون شدی وعرص

  آخر از خوابگران سرزده بيدار شدی

  نخورد پای تقلای تو بر سنگ دگر                              

  طۀ پـــاكستانـگی و سفسـرمـــــــز وابست

 خيمه شب بازی و بزم ھمه دريوزه گران

 گاندــت غارت شـو و اين ملـسرنوشت ت

  فرس لنگ وگذرگه نه عيان تنگ وراه بس 

  ھست ھردم زخطر قافله را زنگ دگر                         

 شرط آزادی ما گر كه به تسليم و رضاست
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  ش گمان تو خطاستـنديـوچ ميـان پـای جھ

  زھر جفاستكمك ازھركه بدين شرط به ما

  ازھر چپ و راستگرچين وزامريكه و گرگر

  ھيم حلقۀ پالنگ دگرـنـردن نـه گـا بـم                          

 طن اين ھمه بيداد و جفا می گذردای و

 ا می گذردـاری مـرفتـاد و گـور صيـج

 گذرد م فرعون و خروش ضعفا میظل

 ا می گذردــدغ ان ـنـيـشـت كاخ نــوبـن

 نكند پشت ستم تکيه به اورنگ دگر                          

 ای وطن زندۀ عشق تو نميرد ھرگز

 فرياد توطبعم نصفيرد ھرگزه جز ب

  زرد ھرگــذيـپـارت نـرغ آزاد اسـم

  ھرگزجھان جای نگيرده قيامت بتا

 و راــدان تـھيـون شـی خـرخـس                          

  

ى فرزند ئش برات على متخلص به فدانگيان وادب دوستان اين خطه، ناماستاد فدائى ھروى نامى است آشنا براى فرھ

" خواجه عبدالله مصرى"نام ه  دوم شھر ھرات بۀ درآغوش و دامان پاك مادر وطن در ناحي١٣٠٧عبدالصمد در سال 

 وقت از پنج سالگى با نوشتن و خواندن آغاز يافته ۀچشم به جھان ھستى گشوده اند، پرورش شان در ادبگاه علوم متداول

شعراى حماسه سرا وكھن اين خطه آشنا شدند،  ى ازئٔاست، و از ده سالگى به مطالعه كتب روى آوردند وبا ديوان ھا

 مردم افغانستان درادبيات وسرايش شعر كسب ۀمان با جنبش مشروطيت وآزادی خواھانجاذبه ھای فرازمندی را ھمز
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كان دوش پدردرپيشبرد زندگى در ده نمودند، ايشان ھمگام با ذوق ادبى كه داشتند، درامور اقتصادى خانواده دوش ب

ٔنشرآن درروزنامه اتفاق اسلام ومجله  و كار پرداختند، وھمزمان با سرودن اشعاره قنادى ب كابل اشعارشان مبادرت می ٔ

ٔخدمت سربازى به قتدھار رفت وبعدا به پيشه عطارى روه  ب١٣٣٩استاد در سال . نمودند ً و ضمنا پنچ سال را آورد  ً

كمال صداقت اجراى وظيفه نمودند و بعد از انفصال ازكار دولتى مدت سه ه  وقت بۀدر مربوطات وزارت فوائد عام

جار سرگرم كار بودند و با تقاضاى مجدد دولت وقت دوباره به استخدام وزارت فوائد سال در امور دفتر دارى يكى از ت

ٔ به صفت مديرفوائد عامه ولايت ١٣٤٩عامه در آمده و در بخش ھاى سرك سازى ھرات گماشته شدند، در سال 
ى عذاب خصوص در ولايت بادغيس ازخشكساله  كه مردم ما درھرات و ب١٣٥١در سال . بادغيس تقررحاصل نمودند

مى كشيدند، به استاد اين درد گرسنگى و فقر و نا رسائى ھاى نظام وقت انگيزه داد تا بيش ازگذشته به سرايش شعر 

  . خود در قالب سرودھاى ھاى ناب حماسى انعكاس بدھندۀ بلاكشيدۀحماسى روى آورده و تصاويرى را از متن جامع

 

 وضع ناگواربادغيس

 رابودند ميش و بره درين فصل در چ

 ُدر پھن دشت و باديه وطرف و کھسار

 امسال تل پسته و کوه و دمن ھمه

  بشر بينوای زارباشد چراگه 

 جويا شدم زحال فقيری که بازگو

 امداد غله برتو چسان شد، گريست زار

 گفتا نيم غله زانبار دزد ُبرد

 نيمی ديگر به خان و به ارباب شد نثار

 آنجا که مير قافله گردد شريک دزد

 نجا که دزد قافله را مير و پيشکاروآ

 مارا گرسنه بودن و مردن نصيب و بس

 ز امداد غله کور شود چشم انتظار

 گويا نصيب ما ز ازل بوده چار چيز

 بی کاری و فلاکت و افلاس وا فتقار

 باشد که شعله ھای جگر سوز آه ما

 ی کشد شراراروزی زبام خانه 

 اين گفت وآه سرد زدل بر کشيد و رفت

 ٓخويش برد از دل من طاقت و قراربا 

 ای وای کاش مادر دوران نزادمی

 کاين سان ھمی نديدمی اين وضع ناگوار

 كودتاى ننگين ١٣٥٧در ثور.  باز نشسته شد و محفلی به نام انجمن دوستداران سخن را ساخت١٣٥٢استاد درسال 

سيد کشور را دود آتش فرا گرفت؛ استاد ناگزير جلادان خلق و پرچم که درتبانی با سوسيال امپرياليزم روس به قدرت ر

نام ه ی را با و نشريه ءترك ديارنمود و به ايران کوچيد، درديارھجرت با تنى چند، انجمن دوستداران سخن را احيا
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ٔسس بودند، كه تا امروز در خانه شخصى شان ؤرا م» انجمن ناظم ھريروى«به راه انداخت، استاد » اشك قلم«
ى ئان شان كه افتخارعضويت اين انجمن را دارند، ھر صبح جمعه با خوانش از اشعار و آثار استاد فداارادتمندان و خاص

 .دارند ٔو شاعران حوزه شعر و ادب ھرات، بزم ناظم ھروى را با شكوه و جلالى بر حضور شان برگزار مي

   روسھا ازملک ما بيرون شويد

 ارخون شويدورنه غرق رودب

 اين بخارا نيست خاک آريا است

 مھد شير و ميھن شمشيرھا ست

 وبه چکسلواک و ويتنام حبش  ر

 کين وطن چون لانه زنبورھاست

 آخر ای فاشيست ھا جلادھا

 مارھا خونخوارھا شدادھا

 ملت آزاده کی گردن نھد

 زير بار ننگ استبداد ھا

 دوران بيشتره آنچه ديد از ما ب

 مارگرُانگليس شوم استع

 حال نيز آن درس را خواھيم داد

 برشما ای ننگ دامن بشر

 ای جنايت گستر بين الملل

 ھا را ھرچه خواھی کن بدله مھر

 ريزه خوران تو مارا دشمن است

 گر تره کی يا امين يا کارمل

 رھبری شايان ھر شياد نيست

 کار ھر بی بنياد ناپاک نيست

 تاکه نقش پای غيری اندروست

  آزاد نيستکشور از بند ستم

 الی اخير

 کارھا باسلطه جويان جھان

 انقلاب است انقلاب است انقلاب

حريم راز، چامه و چكامه ھا، كنچ : ًاستاد آثار وغنايم شعرى شان كه درپنج بخش قبلا اقبال چاپ يافته بود، عبارت از

 . در ويرانه، راه روشن، فرياد خون است

 پرچم با فضای اختناق ، استاد را ھم از واقعيت -جنايات ھولناک باند خلق تجاوز سوسيال امپرياليزم روس قتل غارت 

ھای تلخ کشور بی بھره نگذاشت، مضاعف بر درد و رنج ھجرت و بی خانمانی اثرات ناگواری را بر گنجينه ھای استاد 

 . غارت برده شده يا ھم ب  گذاشت، و بسياری از اثار ناب شان مفقود یجاه ب
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ی ھا، رباعی ئ غزليات ترکيبات، ترجيعات، مسمط ھا، مخمس ھا، مقطعات، چھارپاره ھا، نيمای از قصايد،امجموعه 

ز درد ورنج ٔھا، دوبيتی ھا، مثنوی ھا و ياد آواره ھا به عنوان مجموعه ديوان اشعار استاد که عميق ترين افکار شان ا

ارادتمندان شان اقبال چاپ يافته است، که بنا ھم ميھنان و درک انسان دوستی است دراين اواخر به ھمکاری شاگردان و 

قول خودشان بعضی از اشعارحماسی دوران مقاومت درين مجموعه تدوين شده بود که از نشر باز مانده است، گويا ه ب

ی و ئھای املا غرض بررسی غلط ه کوتاھی يا از مجريان و دست اندرکاران شاگردان وفاداری بوده است، که ب

ثير رويدادھای سمی سياسی کشور رفتند، و نخواستند که أزير ت..... ی، به اين امانت بزرگئ آرا نگارشی، تايپ، صفحه

  .اقبال نشر و چاپ يابد، و يا ھم نقص کلی از ناشر آن بوده است

  ادامه دارد

  

  


